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 لبخند بر لب 

آن روز را فراموش نمی کنم چون تلخ ترین روز زندگیم بود. مامورها مثل مور و ملخ به خانه مرضییه ریتهه بودند 

و او را دسییهریر کردب بودند. ویهی به مایاتر رفهیمب با این که برار راب رفهن ی ی کم ر می کردب خنتند رور  

 خب داشت.

 کبوتر زخمی 

رضییوانه آزاد شییدب بود اما به خاکر شیی نذه و کهابی که کویییدب بود نه می تواندییت بتوابدب نه بنویییند. از رور  

 از  را اش   روحی  و  جدیمی  یوار  و   نذابت هم نمی گفت که چه باهایی سیرش آوردب اند که این کور رنذور شیدب

 .دادب دست

 اشک و لبخند 

  در را  همه اشیی   او  خاخی جار.  ننود کروس   مادر  اما  بودند   آمدب ها مهمان.  بود فاکمه  مرضیییهب  دخهر   کروسییی

 و  کم  چیزر  بودند  سییا   و سیین  کم  که هایم  خواهرزادب  بنینم تا  زدم  می سییر  اش  خانه  به  ننودب  ویهی.  بود  آوردب

 اند  شیدب  تربیت  کورر فهمیدم بعدها.  نداریم  نیازر  که  گفهند   می  و  کردند   می  توی ر  همیویه. باشیند   نداشیهه  کدیر

 .بیفهد  زحمت به کدی خواهند  نمی که

 


